
۱۳۷۱
سازمان رهایی افغانستان

 در باره 
برخی از موازین سازمانی



دربارهبرخیموازینسازمانی
نویسنده: سازمان رهایی افغانستان

بازتایپ: انتشارات محسن
mohsinpubs@gmail.com :پست الکترونيک

http://mohsinpubs.blogspot.com :وبلاگ
تاریخ انتشار: سرطان ۱۴۰۲/جولای ۲۰۲۳



»در بـاره برخی از موازین سـازمانی« جزوه 
آموزشـی برای مبتدیان اسـت که از سوی 
سـال  در  افغانسـتان«  رهایـی  »سـازمان 
۱۳۷۱ جهت آمـوزش نوجوانان و جوانان 
در حوزه هـای سـازمانی تدویـن گردیـد. 
بـا توجـه بـه نیـاز آن در شـرایط فعلـی، به 
بازتایـپ و انتشـار الکترونیکـی آن اقـدام 

نمودیم.
انتشارات  محسن
سرطان ۱۴۰۲



در باره

برخی از موازین سازمانی

سازمان رهایی افغانستان

۱۳۷۱



پیشگفتار
»پرولتاریـا بـرای بدسـت گرفتن قـدرت حاکمه سـاح دیگری جز سـازمان 

نـدارد.« )لنین(

بـرای انقـاب کـردن باید حـزب انقابی، حـزب طبقه  کارگر وجود داشـته باشـد. 
و طـی یـک قرن گذشـته احزاب کمونیسـت در سراسـر جهان طایـه دار نبرد طبقه 
 کارگـر علیـه ارتجـاع و پیشـاهنگ او در مـارش ظفرنمون اش به سـوی جهـان نوین 
بـوده اسـت. از آوانـی کـه مارکـس و انگلـس در شـرایط نویـن مبـارزه طبقاتـی 
در جامعـه سـرمایه داری و دسـتاوردهای علـوم طبیعـی و اجتماعـی عصـر )فلسـفه، 
حقـوق...( سوسـیالیزم علمـی را تدویـن نمودنـد، همزمـان به خاطر پیـکار ظفرمند 
پرولتاریـا، روی تشـکل پیشـروترین پرولتاریـا در حزبـش تاکیـد نمودنـد که بدون 
حـزب طبقـه کارگـر شـناخت صحیـح جامعـه، نیروهـا و تغییـر آن بـه سـوی جهان 
نویـن ممکن نیسـت. لنین در شـرایط امپریالیزم، اهمیت حیاتی حـزب طبقه  کارگر 
را روشـن سـاخت و اسـاس تیوریـک ایجـاد حـزب پرولتاریـا را در اثـر جاودانه اش 
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»چـه بایـد کـرد؟« متجلـی سـاخت و راه عـام ایجـاد حـزب طبقـه  کارگـر را در 
جنبـش مارکسیسـتی جهـان ترسـیم نمود و با تاسـیس حـزب بلشـویک بزرگ ترین 
دژ ارتجـاع را در اروپـا بـه زانـو درآورد. قـدرت و عظمـت ایـن حـزب در تکیـه بر 
توده هـای میلیونـی و تشـکل پیشـروترین پرولتاریـا در حـزب اسـت، نـه ایـن کـه 
چنـد تنـی روشـنفکر جـای پرولتاریـا بنشـیند و حـزب را اعـام کننـد. اسـتالین در 
تکامـل و پاکیز گـی حـزب در مجمـوع کمـر همت بسـت، مائوتسـه دون بـا پیروی 
از مبانـی تیوریـک و احکام عام مارکسیستی-لنینیسـتی در ایجاد حزب، در کشـور 
نیمه مسـتعمره و نیمه فیودالـی، حـزب کمونیسـت چیـن را بنیـان گذاشـت و انقاب 
عظیـم و بغرنـج را در چیـن بـه فرجـام پیـروزی رسـاند. و بـاز کلیه انقاباتـی که در 
مسـیر سوسـیالیزم گام گذارده اند، بدسـت توانـای احزاب کمونیسـت طبقه کارگر 

هدایـت شـده اند.

در کشـور مـا، شـرایط عالـی جنبش هـای اخیر هر چه بیشـتر نیازمند حـزب رزمنده 
طبقـه کارگـر اسـت تـا هماهنگـی در تمـام بخش هـای جنبـش ایجـاد کنـد و هجوم 
متمرکـزی را علیـه دژ ارتجـاع هدایـت کنـد تـا بـر بنـای آن جمهـوری تـوده ای را 
اسـاس گـذارده و آن را بسـوی کمونیـزم رهنمـون گـردد. و ایجـاد چنیـن حزبـی 
پروسـه دشـواری را بایسـتی بپیمایـد، پروسـه ای کـه در آن سـازمان ها و محافـل 
مارکسیسـتی سوسـیالیزم علمـی را بـا جنبـش طبقـه کارگـر پیونـد عمیـق دهند )و 
اکنون در جنبش های علمی سـایر ستمکشـان جهت رهبری درسـت آن شرکت فعال 
داشـته باشـد( و مبـارزه ایدیولوژیک-سیاسـی را بـا تمـام روندهای انحرافـی از هر 
نـوع بـه پیـش برند تـا محمل هـای تیوریک آینـده حـزب را فراهم سـازند. از چنین 
پیوند و رهبری مبارزات سیاسـی-اقتصادی طبقـه کارگر، آگاهی طبقاتی پرولتاریا 
به و جود آمده و حزب کمونیسـت تولد می گردد. جنبش مارکسیسـتی کشـور که 
هنـوز در مرحله محافل روشـنفکر مارکسیسـت به سـر می بـرد و در سـرآغاز چنین 
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پروسـه ای قـرار دارد. با آغاز این پروسـه یا در راه راسـتین حـزب طبقه کارگر گام 
می گـذارد و یـا ایـن که با بلنـد کردن لوحه حـزب، ناقص الـولاده ای را به نام حزب 
طبقـه کارگـر می سـازد که در چنیـن صورتی بـدون تردیـد صدماتـی در راه ایجاد 
حزب راسـتین طبقه کارگر وارد می سـازد. در این مرحله از جنبش، بایسـتی مبارزه 
ایدیولوژیک را بر اسـاس پیوند یافتن با طبقه کارگر و سـایر ستمکشـان دامن زد، تا 
طـی آن جوانه هـای فکری سـالم آینـده پرورش یابـد و پایه های مسـتحکم تیوریک 
بـرای چنیـن حزبی فراهـم گردد؛ به اشـاعه تجـارب تاریخی احزاب مارکسیسـتی-

لنینیسـتی پرداخـت و با برخـورد نقادانه بـه آن به تحلیـل و ارزیابی موقعیت جنبش 
کشـور پرداخته و راه غلبه بر ضعف های آن را نشـان داد و وظایف مرحله ی کنونی 
جنبش را به درسـتی باز شـناخت. )رسـاله ای در آینده خط   مشـی ما را در باره ایجاد 

حـزب طبقـه کارگر به طـور همه جانبه روشـن می سـازد.(
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پاره ای از خصوصیات 
حزبی که ما خواهان ایجادش هستیم

سـتاد پیشـاهنگ طبقـه کارگر بـوده و طی آمیزش سوسـیالیزم علمی بـا جنبش طبقه 
کارگـر، طـی رهبـری مبـارزات متنـوع آن سـر بلنـد کـرده باشـد و بـا سـازمان دادن 
مبارزه مسـلحانه و جبهه متحد ملی، خلق را در نابودی سوسـیال  امپریالیزم، فیودالیزم 
و سـرمایه داری  بروکراتیـک هدایت کنـد؛ هدفش نیل به کمونیـزم از طریق تقویت 
دیکتاتـوری پرولتاریـا و وفـاداری بی دریـغ بـه آموزش هـا و تعالیم رهبـران پرولتاریا 
باشـد؛ م.ل.ا را رهنمـای کلیـه فعالیت هـا قـرار داده، در بـکار برد و تلفیـق آن مهارتی 
کافی داشـته باشـد؛ با موضع پرولتری به تحلیل مشخص اوضاع پرداخته و متناسب به 
آن، اسـتراتژی و تاکتیک های معین وضع کند؛ میان تیوری و عمل رابطه دیالکتیکی 
برقـرار سـاخته، بـه نقـش هـر کـدام اهمیـت خاصـی قایل باشـد؛ بـا کلیه گرایشـات 
ضدپرولتـری قاطعانـه و بی امـان بـه مبـارزه برخیـزد؛ در پیوند عمیق با توده ها به سـر 

بـرده و از پشـتیبانی آنها بخصوص پرولتاریـا و دهقانان برخوردار باشـد.

اصـل انتقـاد و انتقـاد از خـود را همـواره بـکار بـرده، پیوسـته فعالیت هـای گذشـته 
را جمعبنـدی نمـوده، اشـتباهات و کمبودهـا را نـزد توده هـا برمـا سـاخته و از آن 

درس هـای لازم را بـه منظـور اجتنـاب در آینـده فـرا گیـرد. 

خط  مشـی تـوده ای از توده هـا بـه توده هـا را اسـاس کلیـه کارهایـش قـرار داده، 
بنـای  بـر  را  بـوده، عضو  گیـری  آن  تشـکیاتی  اصـول  مرکزیـت دموکراتیـک 
معیارهـای مارکسیستی-لنینیسـتی اجرا کرده و همـواره کیفیت را بر کمیت ترجیح 
داده و مبـارزه بیـن دو مشـی را در درون حـزب تـا زمانـی کـه طبقـات و مبـارزه 

طبقاتـی وجـود دارد بـه پیـش بـرد.
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با رویزیونیزم معاصر با سـردمداری سوسـیال امپریالیزم شـوروی مرز دقیق کشـیده 
و بـا مـزدوران خلـق و پرچـم و دسـته های سیاسـی متمایـل بـه آن بـه طـور قاطـع و 
پیگیـر مبـارزه را در عرصه های مختلـف ادامه دهد و همـواره درک اعضای خود را 
از ماهیـت و عملکـرد آنهـا در هر نقابی که باشـد بالا برد؛ تزلزل و توهـم را در برابر 
سوسـیال امپریالیـزم خطـری بـس جدی بـرای جنبش تلقی کنـد و به مبـارزه جدی 

ایدیولوژیک بـا آن برود.

اصل بزرگ انترناسـیونالیزم پرولتری را مسـتحکم به دسـت گرفته و با تمام احزاب 
راسـتین مارکسیست-لنینیسـت خـود را چـون تنی واحـد بداند در عیـن حالی که از 

وابسـتگی چـون خلق و پرچم برحذر باشـد.

حزبـی کـه در تمـام زمینه هـا متکـی بـه خـود بـوده، بـا همیـن روحیـه اعضایـش را 
پرورش داده، مسـتقل بی اندیشـد و تنها مبتنی بر واقعیات مشـخص، با در نظرداشت 

آموزش هـا و احـکام سوسـیالیزم علمـی سیاسـت و روش هـای خـود را تعیین کند.

ناگفتـه پیداسـت کـه گروه ها و سـازمان های جنبش از همـان آوان پیدایـش به مثابه 
اجـزای حـزب کمونیسـت آینده افغانسـتان صفـات فوق را هـر چه بیشـتر در خود 

بپروراننـد تـا ایجاد و تاسـیس چنین حزبی ممکـن گردد.

می پردازیم به اصول تشکیاتی یک سازمان م.ل.

مرکزیت دموکراتیک: 
مرکزیـت دموکراتیـک اصول تشـکیاتی سـازمان پیشـاهنگ طبقه کارگر اسـت؛ 
مرکزیـت دموکراتیـک محصـول وجـود و رسـالت طبقـه کارگـر بـوده و تبلـور 
وحـدت دیالکتیکـی آزادی و انضبـاط، وحـدت اراده سـازمانی و ابتکار عمل فردی 
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اسـت؛ مرکزیـت دموکراتیـک تنظیم  کننده مناسـبات رهبـری و اعضـا، ارگان های 
پاییـن و بـالا و کل مناسـبات درون سـازمانی اسـت. 

ماتریالیـزم تاریخـی اسـاس ایدیولـوژی حـزب طبقـه کارگـر را می سـازد و مبتنـی 
اسـت بـر  این کـه توده ها سـازنده تاریخ انـد. خط   مشـی تـوده ای در چهارچوب این 
ایدیولـوژی، از ایـن اعتمـاد بـر می خیـزد کـه انقـاب امـر توده هـای خلق اسـت و 
بایـد بـه اتـکای آنـان و از طریق شـرکت آنـان انجام گیرد. مائوتسـه  دون خط   مشـی 
تـوده ای را در فرمـول از توده هـا بـه توده هـا خاصه می کنـد. از توده ها بـه توده ها 

بـه این معناسـت کـه باید:

۱- نظـرات پراکنـده و غیر منظم توده و تجارب مبارزات تـوده ای را جمعاوری 
کرد.

۲- بـه بررسـی ایـن نظـرات پراکنـده و غیرمنظـم پرداختـه، آنهـا را بـر اسـاس 
موضـع، نقطه   نظر و اسـلوب مارکسیستی-لنینیسـتی بـه نظـم آورده و جمعبندی 
نمـود. ایـن نظـرات فشـرده و تنظیم  شـده را بـه صورت سیاسـت معین دوبـاره به 
میـان توده هـا بـرد و به تبلیغ و توضیح آنهـا پرداخت تا توده هـا از یک طرف به 
اجـرای فعـال و پیگیر این سیاسـت ها و نظرات بپردازنـد و از طرف دیگر صحت 
آنهـا را در عمـل بیازماینـد و از ایـن طریـق، ایـن نظرات و سیاسـت ها صحیح تر، 

دقیق تـر و کامل تر شـوند.

»رهبـری راسـتین باید طبـق اصل از توده ها به توده هـا عمل کند. بدین معنی 
کـه نظـرات توده هـا )نظرات پراکنـده و غیرمنظم( را باید جمعـاوری کرد و 
آنها را به شـکل فشـرده درآورد. سـپس به میان توده ها رفت و این نظرات را 
تبلیـغ و تشـریح کـرد تا توده ها آنهـا را از خود بدانند، پیگیرانـه دنبال کنند، 
بـه عمـل درآورنـد و صحـت ایـن نظـرات را در جنبش های عملـی بیازمایند. 
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سـپس بایـد بـار دیگـر نظـرات توده هـا را بـه صـورت فشـرده ای درآورد و 
دوبـاره بـه میـان تـوده رفـت تا آن کـه ایـن نظـرات بتوانند پیگیرانـه تحقق 
یابنـد و بدیـن سـان مکـرر در مکرر این پروسـه در یک حرکـت مارپیچی تا 
بی نهایـت ادامـه می یابـد و هـر بـار ایـن نظـرات صحیح تـر زنده تـر و غنی تر 

می گردند. چنین اسـت تیوری مارکسیسـتی شـناخت.« )مائوتسـه دون(

بعضی از مسایل مربوط به شیوه های رهبری
مائوتسـه دون مشـی تـوده ای را بـه مثابـه رهنمـود اصلـی در زمینـه ارتبـاط حزب با 
تـوده ای  متـد مشـی  را  متـد سـانتریالیزم موکراتیک  توده هـا تدویـن می کنـد و 
می خوانـد. متـد سـانتریالیزم دموکراتیک، متـد مشـی تـوده ای اسـت یعنـی ابتـدا 
دموکراتیـک بعـد مرکزیـت، یعنـی گرفتـن از تـوده و بـردن بـه میان تـوده، پیوند 

رهبـری بـا توده هـا )سـخنرانی در کنفرانـس کار ۱۹۶۲(.

متـد  صـورت  بـه  پرولتاریـا  پیشـاهنگ  سـازمان  در  تـوده ای  مشـی  متـد  بنـاءً 
سـانتریالیزم دموکراتیک در می آیـد و پیونـد فشـرده و صحیـح رهبـری را بـا اعضا 
بدیـن  از توده هاسـت،  تامیـن می کنـد. مرحلـه دموکراسـی در واقـع مرحلـه ا ی 
ترتیـب کـه رهبـری بـه توده های حزبـی برای جمعـاوری عقایـد و نظـرات مراجعه 
می کنـد، عقایـد و نظـرات را جمعـاوری می کنـد، مواضـع و نقطه نظر مارکسـیزم-

لنینیزم-اندیشـه مائوتسـه دون آنان را جمعبندی می کند و از این طریق سیاسـت ها و 
رهنمودها ایجاد می گردند. در اینجا مرحله دوم یعنی سـانتریالیزم شـروع می شـود، 
بدین ترتیب که عقاید و نظریات جمعبندی شـده به صورت سیاسـت ها و رهنمودها 
بـه میـان تـوده برده شـده و آنها را بدان متقاعد می سـازد. صحـت و عدم صحت این 

سیاسـت ها در عمـل توده هـا بـه اثبـات می رسـند.
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عقایـدی کـه هنـوز در صفـوف اسـت، در مجمـوع یـک شـناخت حسـی بـوده که 
باید توسـط مرکز حزب و سـازمان به شـناخت منطقی تبدیل شـود. مطلق سـاختن 
ایـن مرحلـه )دموکراسـی( بـه مفهـوم دنبالـه روی از تـوده و جنبش خودبخـودی و 
بالاخره نفی نقش رهبری اسـت؛ شـناخت سـازمان را در مرحله حسـی نگه  می دارد 
و شـناخت ناقص مسـلم است نتیجه ای جز اشـتباه ندارد. و بالنتیجه در درون سازمان، 

پراکندگـی فکری و سـازمانی، کار را به آنارشـیزم می کشـاند.

»همـان طـوری کـه ماتریالیـزم تاریخی نقش رهبـران را در تاریخ به درسـتی 
بازتـاب می کنـد، اهمیـت مرکزیـت در سـازمان هماننـد اهمیت رهبـران در 
تاریـخ اسـت کـه بـدون رهبـران مجـرب، مبـارزات خودبخـودی توده هـا به 
پیروزی نهایی نمی رسـد. مرکزیت در سـازمان شناخت پراکنده، پیشنهادات 
و نظریـات اعضـا و توده هـا را بـه تحلیل گرفتـه و صحیـح را از ناصحیح جدا 
می سـازد و شـناخت منطقـی از پدیده هـا را بـرای سـازمان ارایـه می کنـد. 
مائوتسـه دون خاطر نشـان می سـازد کـه سـانتریالیزم یعنی این کـه: در درجه 
اول بایـد عقایـد درسـت را فشـرده و متمرکـز نمـود و بـر این پایـه نظرات، 

سیاسـت نقشـه، رهبـری و عمـل را یگانه سـاخت.« )همانجا(

بـدون مرکزیـت، افـکار پراکنـده و کنده  کنـده در کانال درسـت انقابـی نمی افتد 
و بالاخـره کار بـه لیبرالیـزم و هرج ومرج می کشـد و زمینه رشـد افکار ناسـالم پدید 
می آیـد. حاملیـن نظـرات ناصحیـح از آنجا که با کنتـرول، تمرکز، توضیـح و انتقاد 

و انتقاد از خود مواجه نیسـتند، می توانند بخشـی از سـازمان را از هم بپاشـند.

»مرکزیـت بایـد بر اسـاس دموکراسـی اسـتوار باشـد، مائوتسـه دون گفت: 
سـانتریالیزم مـا یـک سـانتریالیزم مبتنی بر دموکراسـی اسـت، سـانتریالیزم 
پرولتاریایی یک سـانتریالیزم بر اسـاس دموکراسـی وسـیع است. کمیته های 
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حزبـی سـطوح مختلـف، ارگان های هسـتند که یـک رهبری متمرکـز اعمال 
می کنـد ولـی رهبـری کمیته هـا به معنـای رهبـری دسـتجمعی اسـت.«  )همانجا(

مطلـق سـاختن مرکزیـت، هییـت رهبـری سـازمان را از سرچشـمه نظریـات اعضا و 
توده هـا منفـرد می سـازد، خواهی نخواهـی بـه ذهنی گـری و بالاخـره اپورتونیـزم 
چـپ و یـا راسـت می کشـاند، و اعضـا را بـا روحیـه اطاعـت کورکورانـه و غیـر 
خـاق و مبتکـر پـرورش می دهـد. مرکزیـت بـدون دموکراسـی مسـبب پیدایـش 
مناسـبات پدرسـالارانه و حاکمیت اندیشـه فردی در سـازمان گشـته و سـرانجام کار 
را بـه دگماتیـزم، بروکراتیزم و ذهنی گرایی می رسـاند که سرنوشـتی جز شکسـت 
نـدارد. و امـا دموکراسـی بـدون مرکزیـت، رشـته های سـازمانی و ارتباطـات آن را 
سسـت سـاخته و جـای سـازمان منضبـط را، محفـل لیبرال هـا و خرده بورژواهـای 
بی بندوبار می گیرد و سـرانجام آنارشـیزم در سـازمان حاکم می گردد که علی الرغم 
زیان هـای ایدیولوژیک سیاسـی، زمینه مسـاعدی را برای نفوذ پلیـس، عناصر مردد، 

غیرمارکسیسـت و متزلـزل فراهم می سـازد.

خاصـه مرکزیـت و دموکراسـی، از هـم جدایی ناپذیـر انـد و یک پدیـده واحد را 
می سـازند. مرکزیت باید بر اسـاس دموکراسـی باشـد و دموکراسـی تحت هدایت 
مرکزیت. در نظر گرفتن تناسـب دیالتیکی آینده حزب و سـازمان امریسـت حیاتی 
و بکار بسـتن صحیح مرکزیت دموکراتیک در سـازمان و حزب، وحدت شـناخت، 
وحدت سیاسـت، وحدت نقشـه، وحدت فرماندهی و وحدت عمل را در سـطح بالا 
بـه وجـود مـی آورد. در اینجا مختصـرا در رابطه بـا اصل مرکزیـت دموکراتیک به 

برخـی از نکات سـازمانی می پردازیم:

۱ـ بـه خاطـر تقویـت و اجـرای مرکزیت باید سـعی در انضباط آگاهانـه کرد و 
دسـتورات سـازمانی را قاطعانه و پیگیرانه انجام داد. به خاطر تحقق سیاسـت ها و 



12 در باره برخی موازین سازمانی

رهنمودهـای سـازمان، بایـد اعضا آگاهانه و بـا اعتقاد و ایمان بـدان عمل کنند و 
از خودسـری، هرج ومـرج، لیبرالیـزم و آنارشـیزم بپرهیزند. این در کلیه سـطوح 
سـازمان عـام اسـت. اگر رفقا نظریات و پیشـنهادات جدی دارند، فـورا به مرجع 
مسـئول برسـانند تـا در آن مـورد غـور صـورت گیـرد امـا اگر دسـتوری عاجل 
می رسـد و وقـت مشـاجره نیسـت در آن صـورت بایـد بی تزلـزل و قاطـع انجـام 
گیـرد )ایـن در مـوارد اسـتثنایی اسـت(. عـدم برخـورد قاطـع و بگومگوهـای 

بی مـورد سـازمان را از تحـرک و پویایـی باز مـی دارد.

۲ـ بخاطـر تقویـت اجـرای دموکراسـی درون سـازمانی بایـد بـه تقویت سیسـتم 
کمیته هـای حزبـی، تحکیـم رهبـری جمعـی بـا مسـئولیت فـردی و از بیـن بردن 
وظایـف کلـی پرداخـت. تحکیـم انضبـاط آگاهانـه و حزبی از طریـق مرکزیت 
عملـی نمی شـود بلکـه از دموکراسـی درون حزبـی تحـت رهبـری مرکزیـت و 
وسـعت دادن سیسـتم کار کمیتـه ای قابـل اجـرا اسـت. بایسـتی در کلیـه سـطوح 
سـازمان کار کمیتـه ای را گسـترش داد، افـراد مـورد نظـر که از لحـاظ وظایف، 
اسـتعداد و سـطح آگاهـی همگـون انـد، کمیته های سـه، چهـار نفره ایجـاد کنیم 
و تقسـیم وظایـف را در کلیـه سـطوح عملـی سـازیم و بکوشـیم در کمیته  هـای 
روشـنفکری یـک نفـر کارگـر را عضـو بسـازیم. در کار کمیتـه ای مرکزیـت 
دموکراسـی قابـل اجـرا و نظریاتـی کـه ارایه می شـود بحـث صـورت گرفته و 
نظریـات و پیشـنهادات در پرتـو خط  مشـی عمومـی سـازمان تصحیـح می گردد. 

مسـئول کمیتـه در جهـت تحقـق دموکراسـی و مرکزیت مسـئولیت دارد. 

مسـئول بایـد در جهـت شـکوفا سـاختن اسـتعدادها، بحث های خـاق و مشـورت از 
طـرف اعضـا بکوشـد و در عین حـال مرکزیـت را بـه تحقـق دربیـاورد. نظریـات را 
جمعبنـدی کـرده، درسـت را از نادرسـت تفکیـک دهـد و نظر درسـت را مشـخص 
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سـازد و روی آن وحـدت آگاهانـه را در کمیتـه تامیـن نمایـد.

در کار کمیتـه ای سیسـتم رهبـری  جمعـی با مسـئولیت  فردی یکجا شـده و به مرحله 
اجـرا درآورده شـود. بـرای هـر فـردی از کمیتـه بایـد وظایـف مشـخص سـپرده و 
نظـارت و کنتـرول دقیـق از اجـرا و یـا عـدم اجـرای آن بـه عمـل آید )ایـن وظیفه 
می تواند نفوذ و کار تشـکیاتی در بین کارگران باشـد یا در راه کمیته های درجات 
مختلـف بـا فرا گرفتن فن چاپ و نشـر، رسـاندن و پخـش اوراق در مجامع کارگری 
مناطـق دیگـر یا مطالعـات مخفی و غیره( و همواره جلسـه انتقاد و انتقـاد از خود را 

بـه خاطـر بهبـود کار و غلبه بـر ضعف های رفقـا راه افتد. 

خاصـه بایـد سیسـتم رهبـری جمعـی را از طریـق سـهم  گیری کمیته هـای حزبی در 
کلیه سـطوح تشـکیات عملی سـاخت و بر اسـاس تصمیم  گیری مشـترک در رابطه 
با حل هر مسـئله ای، کنترول در عملی سـاختن رهنمودها از طریق شـرکت اعضای 
کمیتـه در انجـام کارهـا و گزارش دهـی متقابـل و بالاخره کمک به رفقـای پایین تر 
در اجرای وظایف و همچنان تقسـیم وظایف و معین سـاختن مسـئولیت ها با در نظر 
گرفتـن کیفیت سیاسـی ابتکار و کوشـا بـودن در کار، تحرک و کیفیت سـازمان را 
ارتقـا دهیـم، از پراکندگـی جلوگیـری کنیـم و بـا متحرک سـاختن کارهـا رهبری 

جمعـی را بـا مسـئولیت فردی از یـک کمیته گرفته تا کل سـازمان عملی سـازیم.

مختصری در باره برخی موازین سازمانی
موازیـن سـازمانی در مجمـوع جـز ء لاینفـک سـازمان اسـت و در جریـان مبـارزه با 
گرایشـات انحرافـی و ضدانسـانی پدیـد آمـده، رشـد نمـوده، کامـل شـده و کامل 
می شـود. اعضـای یـک تشـکل هـر چه بیشـتر بـا موازین سـازمانی آشـنا شـوند و با 
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روح انضبـاط پرولتـری سـازمان م.ل پـرورش یافتـه و موازیـن و ضوابـط سـازمانی 
را عملـی کننـد و از لیبرالیـزم و افـکار خرده بـورژوازی در زمینـه فعالیت سـازمانی 
بپرهیزنـد. بخصـوص کـه امـروز شـرایط انقـاب مسـاعدی پدیـد آمـده، هـر روز 
انقابیـون جدیـدی بـه صفـوف مـا می پیوندنـد، بایسـتی بـا روح انضبـاط پرولتری 
صفـوف را پـرورش دهیـم. نبایـد محفـل خرده بورژواهـای لیبـرال به وجـود آورد، 
بلکـه سـازمان منضبـط و پیکارجوی ایجـاد کرد که قـادر به هدایت مبـارزه انقابی 
سـخت و دشـوار باشـد و هر چه بیشـتر پنج وحدت مارکسیستی-لنینیستی )وحدت 
فکـر و اندیشـه، وحـدت برنامـه، وحـدت سیاسـت، وحـدت فرماندهـی و وحـدت 

عمـل( را تامیـن نمـوده و محکم سـاخت.

چهار ماده انضباطی:

۱ـ تبعیت فرد از تشکیات

۲ـ تبعیت اقلیت از اکثریت 

۳ـ تبعیت ارگان های پایین تر از ارگان های بالاتر

۴ـ تبعیت تمام اعضای سازمان از رهبری کل

موازین اصول دموکراسی
ـ انتخابی بودن تمام ارگان ها در تمام سطوح از طریق مشورت دموکراتیک.

ـ گزارش دهـی متقابـل بـا درنظرداشـت شـرایط مشـخص، عمدتـا گـزارش از بـالا، 
گـزارش سیاسـی، در مـورد سیاسـت ها، پیشـرفت و عوامـل کندی و برخی مسـایل 

دیگـر. ولـی گزارشـات از پایین. کل گزارشـات سـازمانی.
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ـ فعالیـت بطور مشـخص و تمـام فعالیت و زندگی سیاسـی و گـزارش دادن یکایک 
آن.

ـ امکان دادن به مبارزه ایدیولوژیک مثبت درون سازمانی، و در این رابطه:

ـ داشـتن حـق بیـان نظـرات و انتقـادات بطـور مسـتقیم )کتبـی و سربسـته از طریـق 
مسـئول( بـه رهبـری سـازمان آن هـم در صـورت لـزوم )یعنـی در صورتـی کـه در 

کمیتـه خودشـان قابـل حل نباشـد و یـا لازم نباشـد(.

ـ تقویت دموکراسی درون سازمانی از طریق تقویت سیستم کمیته های حزبی.

مسئولین کمیته ها باید نکات زیر را اجرا کنند:

ـ یـک مسـئول بایـد به اعضای کمیته خود تکیـه کند و به خاطر انجام وظایف شـان 
آنـان را کمک کند.

ـ بـه کار تبلیغاتـی و تشـکیاتی در بیـن اعضـای خـود توجه کنـد. به انضبـاط آنان 
توجـه کنـد و از کار شـان دقیقـا بازخواسـت به عمـل آورد.

ـ پیگیرانـه بـه مطالعه و آموزش تیوریک بپردازد، زیرا بـالا رفتن درک ما از تیوری 
مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه مائوتسـه دون از عقب ماندگـی مـا در برخـورد به پدیده 
اجتماعـی می کاهـد، قاطعیـت مـا را در انجـام وظایـف بیشـتر می سـازد و در نتیجـه 
بـه تحکیـم نظـم سـازمانی کمـک می نمایـد. در رابطـه با هر مسـئله مهمـی که پیش 
می آیـد، بایـد مطالعات مشـخص آثار را به خاطـر حل تیوریک آن سـازمان دهیم تا 
وحـدت تیوریـک سیاسـی درون سـازمانی تحکیم هر چـه بیشـتر و آگاهانه تر یابد.

ـ تمایل نداشتن به آموزش در واقع از روحیه حزبی عاری بودن است.

ـ مناسـبات خـود را با اعضای کمیته خوب تنظیـم کند، هر یک اعضای کمیته خود 
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را خـوب بشناسـد کمبودهـای عمـده آنـرا بازیابد و همیشـه بـا ظهور ایـن کمبودها 
برخـورد کنـد و او را در راه غلبـه بـر این کمبودهـا از طریق مطالعه آثار مشـخص، 
تبـادل تجربـه و بحـث یـاری رسـاند. همیشـه ناظـر باشـد کـه اصـاح شـده یـا خیر، 
بـه ضعف هـای کوچکی چـون بی دقتی، عـدم رعایت مخفـی کاری و پرنسـیپ های 
سـازمانی، عـدم جدیـت مطالعـه در مسـئله ای... بایـد توجـه داشـت، روی آن مکث 

نمـود، اشـتباه بـودن آن را، عواقـب آن را و راه عـاج آن را برما سـاخت.

ـ طرز اداره خوب جلسات کمیته ها را فرا گیرد.

ـ برای هر جلسـه تدارک قبلی و برنامه ای داشـته باشـد و بالای موضوع تعیین شـده 
آمادگـی داشـته و در مـورد تبارز عیوب هر یک اعضا یادداشـت هایی داشـته باشـد 
تـا در بخـش انتقـاد و انتقـاد از خـود آن را به بحث بگذارد و مکروب هـا را از وجود 

بروبد. اعضا 

ـ بـه پیشـرفت هـر یـک اعضـا توجـه لازم مبـذول بـدارد. کار تیوریک هـر یک را 
بـه دقـت دنبـال کنـد و در جهـت تهیـه کـردن مـواد آموزشـی و آثـار تیوریـک و 
برداشـت آنهـا از ایـن آثار برای هر یـک اعضا کمک کند. و هم در مـورد کارهای 
تشـکیاتی او، در مـورد ارتبـاط گرفتنش با افراد جدید، پنهـان کاری و خاصه تمام 
مسـایل سیاسـی و سـازمانی توجـه داشـته باشـد. صـرف در چنین صورتـی می توان 

اعضـا را با روح سـازمانی پـرورش داد.

ـ در کمیته هـا بایـد مسـایل بی پـرده مطـرح گردند، مسـئولین باید چیزهـای خود را 
بـرای اعضـا به منظور پرورش سـالم شـان مطرح سـازد.

ـ در کمیته هـا بایـد تواضـع، بردبـاری و دوسـتی میان مسـئول و اعضا وجود داشـته 
باشد.
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ـ مبادلـه اطاعـات بـا یکدیگـر بـرای یافتـن زبـان مشـترک، مثـا در مـورد مواضع 
سـازمان های سیاسـی کشـور....

ـ مسـئله ای کـه نمی فهمـی از توده های پایین تـر از خود بپـرس، موافقت و مخالفت 
خـود را زود اعام نکن.

ـ کمیته هـا بایـد کارهای عمده را محکم بدسـت گیرند، چون محکم بدسـت نگرفتن 
به معنی نگرفتن اسـت.

ـ اعداد و ارقام را بخاطر بسپارید، به جنبه کمی و کیفی پدیده ها توجه کنید.

ـ وقت و موضوع آینده جلسه تعیین شود تا همگی آمادگی بگیرند.

ـ بحث هـا، مقاله هـا، سـخنرانی ها فشـرده باشـد و جلسـات نیـز نبایـد بیـش از حـد 
طولانـی باشـد )مگـر در مـوارد اسـتثنایی(.

ـ رفقـای مسـئول بایـد با شـکیبایی با کسـانی که با ما اختـاف نظر دارنـد و یا دچار 
اشـتباه جـدی شـده اند بـه اقنـاع و پـرورش سیاسـی آنهـا و تصحیح اشـتباهات شـان 

بپـردازد، مـرض را تشـخیص و با معالجـه مریض را نجـات دهد.

ـ یـک مسـئول بـا انضبـاط و آگاه بایـد همیشـه از زندگـی هـر یـک اعضـا خـود 
ترازبنـدی داشـته باشـد کـه در آن عمده تریـن نـکات مثبـت را در هر یـک از اعضا 
بپایـد، چنانچـه جهـت عمـده مثبت اسـت، همـواره جهـات منفـی و ضعف هایش به 
بحث گذاشـته شـود، با کار توضیحی، کار تیوریک و بحث های انتقادی راه غلبه را 
در آن نشـان دهـد و همـواره در پراتیـک انقابی ناظر باشـد که تبـارز می کند یا نه. 
ترازبنـدی زندگـی سیاسـی هـر عضـو را به طـور دقیق به مرکز سـازمان هر سـه ماه 
یکبـار ارایـه کنـد تا مرکز سـازمان سـیر زندگی سیاسـی هـر عضو خـود را نظارت 
کـرده و در صـدد کاهـش جهـت منفـی و پـرورش جهـت مثبت آنهـا باشـد. بدون 
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داشـتن ترازنامـه زندگـی سیاسـی هـر عضـو، مرکزیت سـازمان در اجـرای وظایف 
سـنگینش دچار اشـتباهاتی بزرگی خواهد شـد.

ـ مسـئولین بایـد جلسـات انتقـاد و انتقـاد از خـود را در کمیته ها به درسـتی سـازمان 
داده و مسـئول در هر جلسـه روی فعالیت های منفی کوچک روزمره، برخوردهای 
غلـط و لیبرالیزم مشـخص هر رفیق بـه انتقاد، توضیح و مشـاجره همه جانبه بپردازد. 
کشـف ضعف هر رفیق از طرف مسـئول بسـیار مهم اسـت، و بدون شـناخت صحیح 
از اعضای کمیته ممکن نیسـت کارها را در مجموع درسـت سـازمان داد. در جریان 
بحث هـای انتقـادی اسـت کـه مواضـع و نظـرات پنهـان آشـکار می گـردد، عناصـر 
سسـت، انتقادناپذیـر و خودخـواه برمـا می گردنـد، ولـی در غیـر آن لیبرالیـزم 
خرده بـورژوازی در کمیته هـا تـداوم می یابـد. بـا ضعف های رفقا نبایـد معامله کرد، 
از هیـچ ضعفـی ولـو کوچـک نباید چشم پوشـی کرد چون خورد اسـت کـه بزرگ 
می شـود و مسـئولیت رشـد ایـن ضعف هـا در آینـده جـدا متوجـه مسـئولین اسـت. 
مسـئولین در پـی پاکیزگـی سـازمان و زدودن لیبرالیـزم منحط و در تـاش پرورش 
رفقـا بـا روحیـه سـازمانی در تشـکیات باشـد. مقـام انتقاد و انتقـاد از خود و شـیوه 

اصـاح اشـتباهات رفقـا را بدرسـتی درک کرده و همـواره آن را عملی سـازد.

ـ اعتماد و ایمان به سـازمان و رفقا داشـت، و این میسـر نیسـت جز از طریق وحدت 
عمیق و همه جانبه ایدیولوژیک سیاسـی و پراتیک انقابی. در چنین صورت اسـت 
کـه جـای ارتبـاط شـخصی را ارتبـاط سیاسی-سـازمانی می گیـرد و در آن صورت 
روابط شـخصی در سـطح عالی سـازمانی ایجاد می گردد. دفاع از سـازمان، یکپارچه 
در یـک صـف واحـد رزمیدن، در هر کجا به یکدیگر کمـک کردن و کار یکدیگر 

را ادامـه دادن از خصوصیات رفقای یک سـازمان انقابی اسـت.

آنانـی کـه بـا یـک انتقـاد اعتماد شـان دچـار تزلـزل می گـردد برای تشـکیات بس 
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زیان بخش اند و به معنی نداشـتن وحدت ایدیولوژیک، سیاسـی و سـازمانی اسـت و 
عـدم اعتماد  شـان را نسـبت به همرزمانش می رسـاند.

ـ بایـد پافشـاری روی اصول کـرد، در چنین صورتی وحدت ایدیولوژیک سیاسـی 
مـا عمیـق می گـردد، انحرافـات و اشـتباهات افـراد مشـخص گردیـده و چهره های 
لیبـرال و اپورتونیسـت کـه در صفـوف مـا خزیـده باشـد، برمـا می گـردد. در دو 
انشـعاب اخیـر مواضـع رفقـا در مجمـوع روی اصـول مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه 
مائوتسـه دون بـوده و روندهـای انحرافی و چهره های زشـت و اپورتونیسـت در این 

جریـان برمـا گردیـد )تجارب اخیـر گویـای این حقیقت اسـت(.

ـ بایـد در برابـر خلـق و حـزب برخورد مسـئولانه کرد، مسـئولیت در برابـر خلق را 
مسـئولیت در برابـر حـزب دانسـت. بـه کلیـه پدیده هـا برخـورد سیاسـی از موضـع 
پرولتاریـا کـرد.  مائوتسـه دون و  مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه  مشـخص و صریـح 
برخـورد شـخصی بـه رفقـا، به مناسـبات سـازمانی زیـان بس جـدی وارد می سـازد. 
انتقـاد نکـردن بخاطـر آزردگـی، تشـریفات و احتـرام نـوع بورژوایـی را مراعـات 
کـردن و در برابـر آن از مسـایل اصولـی سیاسی  ـسـازمانی گذشـتن خیانـت بـه امـر 
سـازمان اسـت. صریـح و صـادق بود. از حساسـیت اشـخاص بخاطر انتقاد نهراسـید.

ـ تمـام فعالیـت مـا مطابـق برنامه انجـام گیـرد. کادرها و مسـئولین یک سـازمان که 
اسـتخوان بندی آن را می سـازند بایسـتی برای انجام هر وظیفه تدارک کافی ببینند.

ـ مـرور نکـردن مسـایل مربـوط بـه انجـام وظیفـه، مهیـا نکـردن مصالـح و وسـایل 
اساسـی، نداشـتن نقشـه عملی آمـاده نبودن بـرای برخـورد به مشـکات، جمعبندی 
نکـردن پـس از انجـام وظیفه جهت تصحیح اشـتباهات، شایسـته مسـئولین و اعضای 

یک سـازمان م.ل نیسـت.
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بـه خاطـر انجـام چنیـن اصلی، در هر جلسـه در کنـار گزارش دهی، هـر یک اعضا 
بایـد جمعبنـدی مختصـری از جهـات منفی کار خود در طول هفته داشـته باشـد و 
از آن انتقـاد کنـد تـا هـم خود بـر ضعف هایش غلبه کنـد و هم بـرای رفقای دیگر 
نمونـه شـود. مثـا بی دقتـی در امـر مخفـی کاری سـهل انگاری در امـر آمـوزش، 
سـطحی گرایی، عـدم اسـتفاده از حداقل وقـت، بی برنامگی در طـول هفته و غیره.

ـ مسـئولین بایـد داشـتن روحیـه توقـع بیـش از حـد از تشـکیات را از میـان ببـرد و 
بیشـتر بـا روحیـه اتـکا بـه خـود پـرورش یابنـد. کسـی کـه آرمـان پرولتاریـا را پـر 
عظمت تریـن و شـکوهمندترین آرمـان فهمیـده و در جهـت تحقـق آن جـان خود را 
می گـذارد، دیگـر عیـب اسـت کـه همـه چیـز را از سـازمان توقع داشـته باشـد و در 
صـورت بـرآورده نشـدن آن برنجد! چنین اشـخاصی نه چنان آرمانـی را فهمیده و نه 
با روحیه عالی پشـتکار در چنین راهی می رزمند. رفقای مارکسیسـت باید بسـیاری از 
کارهـا را بـا اتـکا به خود و به ابتکار خود به سـرانجام برسـانند. بسـیاری اند که حتی 
مـواد حاضـر آمـاده ای توقـع دارند بدون آن که در پی تهیه آن باشـند. یا در شـرایط 
دشـوار پناهـگاه مطمیـن و آرام می طلبنـد بدون آن کـه خود در جهت بـرآوردن آن 
همـت گمارنـد و یا اگر چندی روابطش با سـازمان قطع گردد، دیگـر ادامه فعالیت و 

آمـوزش را نمی فهمنـد و بـا کولـه ای از انتقـاد، منتظر ارتباط انـد و غیره. 

ـ محکم بدسـت نگرفتن به معنی نگرفتن اسـت. کادرها، مسـئولین و اعضا باید امور 
سیاسـی و سـازمانی را محکـم بدسـت گیرند زیـرا انجام درسـت و موفقانـه وظایف 
بـدون دقـت برنامـه قبلـی و تـاش مسـتمر ممکـن نیسـت. سرسـری گرفتـن کارها 
بـه معنـای انجـام ندادن کارهاسـت چـون هرگز موفقیـت به بـار نمـی آورد و باز در 
صـورت شکسـت احتمالی، به جمعبندی همه جانبه دسـت زد و باز کارهـا را از صفر 

شـروع کـرد، راه موفقیت چنین اسـت.
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تربیت رفقا با روحیه حزبیت
سـازمان نخستین مدرسه ایسـت که روشـنفکران در آن به ضوابط و موازین سازمانی 
تربیت می شـوند و تدارک نفوذ در بین پرولتاریا به درجه اول و سـایر زحمتکشـان 
را می بیند. سـازمان منضبط فعالیت و پیوند ارگانیک با پرولتاریا و سـایر زحمتکشان 
و آموزش مسـتمر، آن عوامل اصلیسـت که روشـنفکران با روحیه حزبیت پرولتری 
پـرورش می یابنـد و از گرایشـات ناسـالم بـه دور می شـوند. بنـاءً بـه توده هـا اعتماد 
عمیـق داشـت و خـود را در برابـر توده هـا و حزب مسـئول دانسـت. و در این رابطه 

باید بـه دو گرایش غیرحزبـی توجه کرد. 

۱ـ انقابی گـری غیرحزبـی: ایـن گرایـش خواهـان انقـاب اسـت ولـی بـه حزب و 
مبـارزه حزبـی کـم بها می دهـد. این تظاهـر از ایدیولـوژی خرده بورژوایـی انقابی 
در صفـوف پرولتاریـا اسـت. انقابیـون غیرحزبی اصا اعتمادی بـه کارگر و حزب 
او ندارنـد، چـون فکر می کنند در سـازمان مورد سوءاسـتفاده قـرار می گیرند. آنان 
تمایـل شـدید بـه اسـتقال از حـزب دارنـد. ایـن اسـتقال شـان در واقع اسـتقال از 
پرولتاریـا و مارکسـیزم اسـت. آنان با منشـی فردی کـه دارند، در تمـام فعالیت های 
حزبـی مطابـق تمایل خود شـرکت می کنند نه مطابق مشـی، سیاسـت و رهنمودهای 
حـزب. فهـم، تجربـه و دانـش خـود را بالاتر از حـزب قـرار می دهند. آنـان انقاب 
را می بینـد ولـی از حـزب گریزان اند. اگـر در چهارچوب جـدی موازین و ضوابط 
سـازمانی قرار نگیرند، مبارزات فردی، آنارشیسـتی و چریکی انجـام می دهند. آنان 
مسـئولیت نسـبت بـه خلق را در مقابل احسـاس مسـئولیت به حزب قـرار می دهند و 
ایـن دو راه را از یکدیگـر جـدا می سـازند. آنـان مشـی فـردی را بالاتر از مسـئولیت 
در جمـع می داننـد. عامـل آن را بایـد در عدم اعتماد راسـتین به طبقـه کارگر، پایین 
بـودن سـطح آگاهـی تیوریـک سیاسـی و سـازمانی دیـد. رفقـا باید با چنیـن روحیه 
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ضدحزبـی و مارکسیسـتی در صفوف خـود به مبارزه آگاهانه و سـازنده برخیزند تا 
جمع مارکسیسـتی پرولتـری ایجاد کنند.

۲ـ حزبی گـری بورژوایـی: اینـان به ظاهر طرفـداران جدی حـزب و موازین آن اند 
ولـی در واقـع بـه توده ها و انقـاب بی اعتماد انـد. از حزب یک جمـع بروکراتیک 
را می فهمنـد کـه خـود باید بـا برخوردهـای لیبرالیسـتی و تشـریفاتی آن موازین را 
اجـرا کننـد. آنان با رفقای حزبی احترام کارانه و چاپلوسـانه برخـورد می کنند ولی 
در برخـورد بـا توده هـای زحمتکـش و رفقای صفوف فرسـتاده امپراتور انـد. برای 
مافوق هـا در حـزب یـک نوع معیـار و برای مادون هـا نوع دیگر دارنـد. آنان روحیه 
انتقـاد و انتقادپذیـری را در حـزب ندارنـد و موجودیت خود را بـه مثابه لیبرالی در 
حـزب حفـظ می کننـد. آنـان عملی کـردن مرکزیـت  دموکراتیـک را شـامل حال 

خود ندانسـته و ادعای اسـتقال دارند.

فراکسـیون گرایی: برخـی از روشـنفکران از آنجـا کـه روشـنفکر انـد در پـی مقام 
می برآینـد و از آنجـا کـه شایسـتگی ندارنـد، در صدد می شـوند تا بـرای خود چند 
نفـری را )بـا اسـتفاده از ضعف هـای آنـان( دسـت وپا کننـد و در فرصـت مناسـب 
اختافاتـی را پیـش کشـیده و علـم اسـتقال را برافرازنـد. در نتیجـه صدمـه بـرای 
تشـکیات وارد سـاخته و سـردرگمی بـرای برخی هـا ایجـاد می کننـد. بـا چنیـن 
روحیـه و عـدم شایسـتگی، افـراد دور و پیـش او هم بـه زودترین فرصت سـردرگم 
شـده، بـدون وظیفـه مانـده و از هـم می پاشـند، برخی هـا پاسـیو شـده و برخـی بـه 
لجن پراکنـی می غلتنـد. ایـن گونه اشـخاص حتـی صداقت حفظ اسـرار سـازمان را 
ندارنـد. تجـارب »گـروه« طـی چنـد انشـعاب و مـوارد دیگـر ایـن را ثابت سـاخته 
اسـت. بنـاءً بـا درک کوچک ترین مظاهر فراکسـیونیزم در تشـکیات بایـد جدا به 
مبـارزه ایدیولوژیـک پرداخـت. و بـا برما سـاختن چنیـن روحیه ای بـه جلوگیری 
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از خـراب کاری و روشـن کـردن اذهان پرداخت و سلسـله  مراتب سـازمانی )اخطار، 
تعلیـق، اخـراج( را در مـورد چنیـن اشـخاص به منصـه اجـرا درآورد.

در یـک تشـکل در صورتـی کـه وحدت روی خط مشـی سـازمانی در اساسـی ترین 
مسـایل انقابی کشـور و جنبش بین المللی کمونیسـتی وجود داشـته و روحیه انتقاد 
و انتقـاد از خـود در کلیه سـطوح قابل اجرا باشـد، دگر جای برای انشـعاب و بریدن 
نمی مانـد، مگـر ایـن که بـه منافع مردم و توده هـای خیانت کـرد و در پی مقام طلبی 

و خیانت به تشـکیات بود.

یکـی از عوامـل و تظاهـر فراکسـیونیزم دورویـی اسـت کـه در سـیر رشـد خود 
بـه توطئه  چینـی می انجامـد و سـرانجامش تسـلیم اسـت. دورویـی یعنـی عـدم 
صداقـت، وحـدت را بخاطـر آرمـان پرولتاریـا و توده هـای سـتمکش نـه بلکه به 
خاطـر اهـداف شـخصی دیـدن. اینان همیشـه در کمیته ها و جلسـات رسـمی یک 
چهـره دارنـد ولـی همیـن کـه از جلسـه رسـمی خـارج شـدند بـه تبصـره، تبلیغ، 
شـایعه  پراکنی، بـد گفتـن، دسیسـه چیدن می پردازنـد )چه در مورد مسـئول خود 
و چـه در رابطـه بـا مرکز سـازمان(. چنانچـه در رابطه این خصوصیات رشـد کند 
بـه توطئه  چینـی و دسیسه  سـازی ضد تشـکیاتی می انجامـد و سـرانجام آن خیانت 
و تسـلیم  طلبی اسـت. دورویـی در یـک جمع کمونیسـتی جا نـدارد و دورویی را 
بایـد بـا تشـخیص دقیق جـدا انتقاد و طـرد کرد. تجـارب ما نشـان داده که چنین 
اشـخاص از هیـچ خیانتـی ابـا نورزیـده  و در نهایت به سـادگی خود را بـه ارتجاع 

زمـان تسـلیم نموده اند.

یکی از اشـکال فراکسـیون گرایی برخورد دو رویانه نسـبت به تصامیم، سیاست ها و 
رهنمودهای اتخاذ شـده از طرف سازمان است. وقتی سازمان، سیاست و رهنمودهای 
اتخاذ نمود آن را به بحث و مشـاجره مسـئولین و اعضا می گذارد تا همه جانبه بحث 
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صـورت گیـرد و از ضعف هـای آن انتقـاد بـه عمـل آیـد. برخی هـا در ایـن مرحلـه 
ظاهـرا موافـق اند ولـی در باطن فقط منتظر شکسـت این سیاسـت ها و رهنمودها در 
عمـل هسـتند. وقتـی این سیاسـت و رهنمـود در عمل دچار شکسـت شـده و بهترین 
فرصـت بـرای تخریـب مسـاعد می گردد، ایـن افراد شـروع می کنند بـه بگومگو از 
عدم شایسـتگی مرکز، از زیان های وارد شـده، از بی دقتی، از بی مسـئولیتی در برابر 
رفقا و سـازمان، از عدم داشـتن تحلیل درسـت، از عدم سـنجش صحیح و... تا به این 
صـورت اذهـان را مغشـوش سـازند و چنـد تنـی را دور هم جمع کننـد و در فرصت 
مسـاعد علـم اسـتقال و خیانـت بـه تشـکیات را بلنـد کننـد )تجربه انشـعاب اخگر 
چنیـن بـود(. رفقـای مسـئول و اعضـای سـازمان بایـد تمـام افـکار خـود را در زمان 
تدویـن سیاسـت و رهنمـود تمرکز داده و بکوشـند کـه از کمبودهای سیاسـت ها و 
رهنمودهـا بـه موقـع و با صراحـت و قاطعیت انتقـاد کنند تا تصحیح بـه عمل آید و 
هـر چـه دارنـد در همین مرحلـه در میان بگذارند. ولی وقتی سیاسـت تدوین شـد و 
بـه مرحلـه اجـرا درآمد و دچار شکسـت شـد، دیگـر تخریب فقط معـادل خیانت به 
سـازمان و عدم برخورد، فرصت طلبانه اسـت. درسـت اینسـت که نخسـت سیاسـت 
را تصحیـح کـرد ولـی پـس از شکسـت آن باید به شکسـت، چون یک مارکسیسـت 
برخورد کرد یعنی به جمعبندی آن جهت اجتناب آینده، جسـتجوی علل شکسـت، 
جبران خسـارات، تحکیم سـازمان، بالا بردن شـناخت از پدیده های ناشـناخته و کار 
تیوریـک در ایـن مـورد پرداخت. نه این که ضعف هـا را به منظور تخریب و خیانت 
بـه تشـکیات برجسـته سـاخت و روی آن بـه حرافی هـای روشـنفکرانه پرداخت و 
چنـان وانمـود سـاخت که گویـا او در همان لحظـات تدوین این سیاسـت و رهنمود 
موافـق نبـوده و شکسـت آن را پیشـبینی کـرده بود ولی مرکزیت سـازمان مسـئول 
آنسـت. مسـئولین سـازمان وظیفـه دارند تا با تشـخیص چنیـن عناصر ضدسـازمان با 

قاطعیـت  عمل نمایند.



سازمان رهایی افغانستان 25

جهت جلوگیری از چنین گرایشـات ضدسـازمانی باید به تعمیق وحدت تیوریک-
سیاسـی پرداختـه و روی ضوابـط سـازمانی هـر چـه بیشـتر تاکیـد ورزیـد تـا جمـع 

منضبـط را بـا وحـدت دیالکتیکی ایجـاد کنیم.

مسایل مربوط به عضوگیری:
هـر سـازمان به خاطر پیشـبرد امر مبارزه طبقاتی به جلب نیرو می پـردازد. نیروهایی 

کـه عضو می شـوند باید مراحل زیـر را طی کنند:

ـ طرفدار

ـ سمپات

ـ عضو آزمایشی

ـ عضو رسمی

معیارهای انتخاب شدن سمپات های رسمی از میان سمپات ها:

ـ فعال و جدی باشد
ـ پایه توده ای داشته باشد.

ـ شهامت در مبارزه داشته باشد.
ـ موضع خدمت به خلق و کینه به دشمن طبقاتی و ملی داشته باشد.

ـ سوابق روشن داشته باشد.
ـ نامنظم و بی انضباط نباشد.

ـ روحیه انتقاد و انتقاد از خود داشته باشد.
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ـ پیگیر و سخت کوش باشد.
ـ در آموزش کوشا باشد.

ـ به قول خود وفادار باشد.
ـ از لحاظ امنیتی هیچ گونه تاریکی نداشته باشد.

ـ رازدار باشد.
ـ زودفهم باشد.

ـ قدرت جذب توده ها را داشته باشد.
ـ صمیمی و رفیق دوست باشد.

ـ به مسایل مادی و شخصی زیاد ارج نگذارد.
ـ از امکانـات خـود بـرای رفقـای سیاسـی دریغ نکنـد و صادقانـه و از دل و جان 

باشد.
ـ عاقمنـدی اش بیـش از هـر چیز، به مبارزه سیاسـی تـوده ای و رفقای سـازمانی  

باشد.

مهـم اسـت کـه از این خصوصیاتی که برشـمردیم، نمی تواند در تمـام مراحل کامل 
باشـد ولی حتمیسـت که این خصوصیات به درجات مختلف وجود داشـته باشـد تا 

آن را بتواند در درون سـازمان ارتقا داد.

معیارها و موازین عضوگیری
ـ م.ل.ا را بـه مثابـه تیـوری هدایت فعالیت ها قبول داشـته، بخاطر درک صحیح و 

بکار بسـتن اش در کلیه جوانب زندگی سیاسـی و اجتماعی بکوشـد.
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ـ وفـادار بـه توده هـای خلق، تاش و تمایل شـدید در جهت پیوند فشـرده یافتن 
بـا توده هـا و متقابا برخوردار شـدن از پشـتیبانی توده ها.

ـ قبول اساسنامه و برنامه سازمان و شرکت فعال در یکی از کمیته  های سازمانی.

ـ پرداختن حق العضویت بطور منظم،

ـ اجرای دستورات سازمان، 

عشـق، عاقه و اعتماد عمیق به سـازمان خود، بندهای پیوندش با سـازمان عمیقا 
محکم باشـد نه این که نسـیمی آن را از هم بگسـلد.

ـ داشـتن روحیـه عمیـق از خودگذشـتگی و گذشـتن از منافـع شـخصی به سـود 
. خلق

ـ  داشـتن روحیـه انتقـاد و انتقادپذیـری. در جریان مبارزه و شـناخت پدیده های 
اجتماعـی جدیـد و ناشـناخته، سـازمان را ناگزیـر بـه اشـتباه کـردن در برخی از 
مـوارد می سـازد. انتقـاد کردن قبل از انجام عمـل، انتقاد بخاطر جمعبندی صحیح 
و اجتنـاب در آینـده اسـت نه این که خود را مبرا از اشـتباه دانسـتن و مسـئولین 
سـازمان را جـا و بیجـا به بـاد انتقاد گرفتن. بایـد دارای روحیـه انتقادپذیری بود، 
چـون ضعف هـای مـا ناشـی از شـرایط اجتماعـی و زیسـت موازیـن در محیـط 
خرده بورژوایـی، کمبـود معرفت و تجربـه، فقدان پیوند بـا پرولتاریا و نپیمودن 

پروسـه تجدید تربیـت در بین توده  هاسـت.






